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 چكيده
و كه ادبيـا بخش عظيمي از ادبيات داستاني ايران ت حماسـي، تعليمـي، عرفـاني

ميرا عاميانه كم حكمت گيرد؛ در بر و معارف ي غنـي، اين گنجينه.ي داردنظير ها

هاي هنري نوين، از جملـه متناسب با مخاطبان گوناگون قابليت بازآفريني در قالب

و بازي هـايي هـم ساخت چنين بازي. داردرااي هاي رايانه فيلم، نمايش، انيميشن

ميرسيفايو عاميانهادبيات كلاسيك را با نسل امروز  و هـم ويژگـي آشنا كنـد

آن سرگرم و كاربران آن انتقال ارزش كنندگي و انساني را به مخاطبان هاي اخلاقي

هـايي بـازي بر آن است تا ضمن طـرح مبـاحثي دربـاره،اين مقاله.خواهد داد

و در عين حال آسيب رايانه و اهميت آن هاي رايج آن، بـا شناسي مختصر نمونه اي

و جـذاب در جايگاه يكي از نمونه قهرمان قاتلين عاميانهمعرّفي داستا هاي زيبـا

با داشتن(پردازي از نظر شخصيترا اين آثار ذاتيت قابلي گونه متون داستاني، اين
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و غبار،چون صداها و گرد و تاريكي هاي داستاني، زمان، تنوع مراحل كنش)دود

و جذاب، ابزارهاي جنگيو مكان وس(هاي شگفت تيـغ پر، گرز، عمود خاراشكن

و تعليق داستاني، ويژگي، گفت)غم غم و چند مرحلـه وگو اي هاي مختلف فانتزي

.دنشان دهـيا رايانهيهايبازشكل به براي بازتوليدراهاهيا اپيزودي بودن صحن

و موردخوانش قرار قهرمان قاتلچاپ سنگيي براي نگارش اين مقاله، نسخه تهيه

و در آخـر  و عناصـر داسـتاني آن تحليـل شـد و زواياي گونـاگون مـتن گرفت

و نامه داشت اسـت هايي از داستان كه قابليت نگارش به صورت بازي جنبه از خراج

.نو بازآفريني شد

.قهرمان قاتل1عاميانه،يها داستاني،ا رايانهيهاي، بازداستانيادبيات: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

 هاي عاميانه قصه.1-1

و رسـانه اند بـا اسـتفاده از تكنولـوژ دنيا كوشيدهي ديگركه كشورهانآبا وجود ي پـري

و مخاطب، و هنري هاي مد نظر برنامه ارزشنسل آينده را با عقايد آشـنا ريزان فرهنگي

دردر،كنند و بايسـته صـورتكبه دلايـل مختلـف، اين زمينه كشور ما ارهـايي جـدي

و توجه بازي نگرفته كم است و داسـتان بـه تـر معطـوف سازان داخلي نيز هـاي فارسـي

و جـز چنـد كـار   ـايراني است اسـپ، آرش اي سـياووش، گرش رايانـه هـاي ازيماننـد ب

و ميــرزا كوچــك و خــان جنگلــي، كمــانگير، كــاوه آهنگــر اثــر ديگــري توليــد نشــده

و تفريحي گونه كالاهايي اينهكنند مصرف ميهنري در حالي كه بـا توجـه.شويم تلقي

و عاميانه مي به غناي ادبيات داستاني تـر بـراي تبـديل اي جدي توان به شيوهي كشورمان

و اخلاقـي هاي رايانـهزياين منابع ارزشمند به با اي بـراي رسـيدن بـه اهـداف تربيتـي

و ادبيات غني كشورمان برااستفاده.انديشيد ازيا رايانـهيهـايساخت بازياز فرهنگ

:قابل توجه است منظرچند

و مضامين ايران داستان كاربرد.1 و لذتّ،ي،ها و افزون بر كاركرد سرگرمي سـبب انـس

و افسانهو ادبيات ايرانيتر كاربران با فرهنگ الفت بيش ميو اساطير  شود؛ هاي آن

1 Falke Tale 
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و بكـر موجـود در ادبيـات غنـيهـا ايده.2 را،كشـورمانينـو از تـا حـد زيـادي مـا

ميبي غربيياز الگوهاصرفتو تبعييزدگ مصرف  كند؛ نياز

و از طرفي قابليتي كه بـاز.3 و ميزان تأثيرگذاري آن اي بـراي هـاي رايانـهيآثار بصري

از انتقال فرهنگ بر عهده دارند، يكي از راه و تمـدن ايرانـي، هـم هاي گسترش فرهنـگ

و  و هم از لحاظ اجتماعي در كشورهاي دنياست تا از اين راه با ادبيات غنـي لحاظ ادبي

. متعالي كشورمان آشنا شوند

بهيه، قصفرهنگ اصطلاحات ادبيدر ميهايهقص«عاميانه شود كه كهني اطلاق

و  به صورت شفاهي يا مكتوب در ميان يك قوم از نسـلي بـه نسـل ديگـر منتقـل شـده

هاي مكتوبي كـه موضـوعاتههاي پريان تا قصههاي متنوعي از اساطير بدوي، قص گونه

داوري،محجـوب.)234: 1375 داد،( گيرد را در برمي»آن برگرفته از فرهنگ قومي است

ميقطعي را دشوا انـد؛ اما مضمون عاميانه نوشته شـده،هايي با نثر فصيح داند؛ زيرا قصهر

و يك شبو سندبادنامه، بهار دانشمثل  و عاميان.هزار دريهگاه تحرير ادبي يك قصه

،طــور مشــخص بــه او،.)126: 1382محجــوب،:ك.ر( بختيارنامــه ماننــددســت اســت؛ 

وشـاهنامه، رمـوز حمـزه ماننـد،شـنيده شـده گويـان هاي مكتوبي كه از زبان قصه قصه

و اميرارسـلان، چهـل طـوطي مثـل،شده يا از روي كتاب خوانده حسين كرد شبستري

هم)32:همان(شمارد را داستان عاميانه برمي سليم جواهري را بـه دليـل شاهنامه چنين؛

و وجود روايت خوانده شدنتوجه عوام به آن،  در در آن هـاي شـفاهي به صورت نقالي

مي داستانشمار  در هاي عاميانه امـا؛حالي كه قطعاً جزو ادبيـات كلاسـيك اسـت آورد؛

 دانـد كـه مخاطـب آن مـردم باشـند داسـتاني را عاميانـه مـي در كتاب خـود ميرصادقي

و طنزآميز بـودن بـه قصـد دو وجه خيال نيز آسابرگر.)101: 1386ميرصادقي،( پردازي

ويتفنّ و سرگرمي را از شـمارد كـه در واقـع هـدف هاي عاميانه برمـي هاي داستان ژگين

.)144: 11363آسابرگر،(هاي عاميانه است داستان

ي آثـار ادبـي ضرورت پژوهش حاضر نشان دادن اين موضوع است كه بـا مطالعـه

آن هاي چشم توان به قابليت مي پي ها در حوزه گير هاي مختلف از جمله هنرهاي بصري

آن. برد هم اين آثار، براي چنان مخاطبانشان را حفظ كنند، نيـاز كه بتوانند در دنياي امروز

ها در قالب فيلم، تئاتر، انيميشـن شايد ساخت اين داستانبه پرداختي تصويري دارند كه 

 
1 Asa Berger 
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و نيـز را ميـان نسـل هـاآن اي بتواند ماندگاري اين آثار هاي رايانهو بازي هـاي جديـد

و ايـن  و كشـورهاي مختلـف فـراهم سـازد و تمدن ايراني ميـان اقـوام معرفّي فرهنگ

از. اي است كه كمتر به آن پرداخته شده است مقوله اين مقاله نيز كوشيده است زوايـايي

از. ها را نمايـان سـازد اين قابليت  ـبسـياري و داسـتاني از جملـه آثـار ادب يهشـاهنامي
سـاخت تـوان از منظـر هستند كه مـي آثاري...و نامه فيروزشاهو ان قاتلفردوسي، قهرم

آناي هاي رايانهزيبا . ها نگريست به

و محتواي متني در اين مقاله سعي شده است با مطالعه بـه قهرمـان قاتـل ساختار

نامـه چگونـه هاي فارسي به شكل بـازي اين پرسش پاسخ داده شود كه بازآفريني داستان

 پذيرد؟ صورت مي

اي هاي رايانه بازي.1-2

ي پيدايش تاريخچه.1-2-1

را هاي رايانهي بازي تاريخچه ميتوانمياي :كرد توان تقسيم به چند دوره

در.م1950-1932هاي اي كه سال دوره.1 مي را هـا در اين دوره، هنوز از رايانه. گيرد بر

و اولين رايانه  هـا، بـازي. گيـري اسـت ها تازه در حال شكل سخني به ميان نيامده است
يكي. گيري دارند اي در اين دوره، رواج چشم هاي سكه دستگاه. تر ويدئويي هستند بيش

كه انجام مي1از كارهاي مؤثرّ در اين دوره را رالف بائر را بـازي 1949در سـال دهد هـا

ميي وارد يك برنامه  كند؛ تلويزيوني

مي.م 1975-1960هاي اي كه سال دوره.2 در ايـن دوره، رالـف بـائر بـه. گيرد را در بر

اي نوشـت كـه يـك بودند، برنامه2تيآي همراه يك گروه جوان كه دانشجوي مدارس ام

و به جنگ فضايي داستان را روايت مي اي نيـز رايانـه4شركت آتاري. شهرت يافت3كرد

ها تأثير زيادي نيز در رواج بازي6و ماگناوكس5هاي سگا شركت. براي اين بازي ساخت
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نيـز Magnavox odysseyبا گسترش اين بازي، اولين كنسـول جهـان بـه نـام. داشتند

بـه پـا،گپنـيبـا بـاز،.م1972در ساليا رايانهيهايباز«بعضي معتقدند. ساخته شد

ها ساخته شـد كـه نيز در همين سال Tankبازي.)26: 1383دوران،(» عرصه گذاشت

و خم با يكديگر مي  Deathبـازي. جنگيدند روايت دو تانك بود كه در يك راه پر پيچ
Race اي بود؛ هاي رايانه آغازگر خشونت در بازي 

مي.م1990-1978هاي اي كه سال دوره.3 اين دوره عصر طلايي ساخت. گيرد را در بر

هـا سـاخته شـد؛ از جملـه ايـن هاي بسـياري در ايـن سـال بازي. هاي طاقي است بازي

 Moon بـازي. هسـتند Space Invaders ،Space Shooters  ،Galaxianهـا بـازي 
Patrol آن يكي از اولين بازي هايي بود كه انسان در جايگاه دشمني كـه بايـد بميـرد در

بـازي سـه بعـدي. در اين دوره ساخته شـد نيز هاي ورزشي زيادي بازي. وجود داشت

Battle Zone دوره ساخته شد؛اولين بار در همين هاي گرافيكي، با استفاده از تكنيك 

مي اي كه سال دوره.4 مـدال« از جملـه.م2002ساليهايباز. گيرد هاي اخير را در بر

در» سرقت بزرگ اتومبيل شهر رزانل«دوم،يجنگ جهانيهدربار» افتخار خط مقدم كه

ده نقش جنايت،ن بازيگرآ ويميرا بازيشهر ميام.م1980يهكاران يجام جهـان«كند

و»پـاتريهـر«مانندي،موفق سينماييها كه از فيلميهاييچنين بازهم. بود» 2002فيفا

هاي ديگر باعث توجه مردم بـه ايـن صـنعتو بازي اقتباس شده است»ها ارباب حلقه«

.شده است

و منفي بازي.1-2-2 اي هاي رايانه تأثيرات مثبت

و منفي بازي بارهدر« و حتي عادات اجتمـاعي جسم،بريا رايانهيهايآثار مثبت روان

و نوجوانان ويهـاب تـنش را مسـب هـايبـاز گونـه اينبرخي محققان، كودكان عصـبي

و برخييروحي، اضطراب، القا و پرخاشگري دانسته آن خشونت هـا، به نكـات مثبـت

و يادگيريويژه به اما هر دو گروه به اين مسـئله يقـين؛اند توجه كرده در فرايند آموزش

مييا رايانهيهايدرست باز دارند كه انتخاب تا باعث » منفي آن كـاهش يابـد آثار شود

.)41: 1385فرد، تفضلي(

 ات مثبتثيرأت-الف

و فرهنگي بـازياز جمله مزايا آنيا رايانـهيهـايعلمي، تخصصي افـزايش،و مراكـز

، افزايش قدرت تمركـزيزبان انگليس پيشرفتكاربران،يافزارو سختيافزار دانش نرم
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خلاقيتوينوآور، ايجاد فرصت رقابت سالم،ي، افزايش توان گروهيفكريهو توسع

و خلاقيتيو افزايش توان نوآور العمل سريع، عكسيهوشيهبهريجوانان، ارتقا در

از يقـين كـه بـه اسـت معتقـد وي،.)1384 جلالي،(است  راهآمـوزش در جهـان فـردا

.بود خواهديا رايانهيها بازي

و مـي فناوري اطلاعاتورود به دنياييهاي، دريچ هاي رايانه بازي تواننـد ذهـن هستند

و علاوه بر مهارت و آشـنايي بـا ريـزه كاربر را به كار گيرند هـاي كـاري هـاي يـادگيري

و همكـاري كاربري رايانه زيـرا شـوند؛ آمـوزش افـرادو هاي شخصي، موجب رقابـت

و امكان تصحيح آن، راهبرد خـوبي بـراي بـه دسـت  و خطا هـاي آوردن مهـارت آزمون

).42-1384:36 اسداللهي،( زندگي استيهروزمر

 تأثيرات منفي-ب

ده واژه،اي خشونت رسانه هـا شـده اخيـر وارد ادبيـات رسـانهيهاي است كه طي چند

از انـواع ايـن سرشـار هـاي جديـد، يكي از سرگرمي در مقام،اي هاي رايانه بازي.است

و راه مقابلـه بـا تمـاميهخشونت تنهـا بـه منزلـ،ها در اين بازي.هاست خشونت روش

دار جهـان ماننـد نفوذ كشورهاي سرمايه زيرها شركت وزهرام. شود مشكلات قلمداد مي

و كشورهاي اروپـايي  يـا1كاپيتاليسـم هـا براسـاس نظـام ايـن اهـداف. انـد آمريكا، ژاپن

و انسـاني را در بـيشو نبود ارزش داري تعريف شده سرمايه گونـه تـر ايـن هاي اخلاقي

،»توفـان صـحرا«بـازي:از جملـه تـوان ديـد؛ اي مـي هاي رايانـه ويژه بازي توليدات، به

آنكه» بازگشت به بغداد«و» ولفن اشتاينيهبازگشت به قلع« سرباز ارتش آمريكا،،در

، كننده بازي شخص،2»نيروي دلتا«در بازي. نماد خير در برابر شرارت معرفي شده است

بـه خاورميانـه3باز آمريكايي را برعهده دارد كه براي مبـارزه بـا تروريسـم نقش يك سر

مييهدر ابتداي بازي، نقش. شود اعزام مي ،تـرين رنـگ ايران با تيـرهكهشود جهان ديده

بازي، كاربر كه يك سرباز آمريكايي مجهزيهدر مراحل اولي. مشخص شده است در آن

ن جز ايراني ها را كه كسانيتاست، بايد تروريس ،ياسـدالله( بـه قتـل برسـاند يستند،ها

1 Capitalism 
2 Delta Force 
3 Terrorism 
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هـاي توليدكننـده از سـه عامـل اصـلي خشـونت، شـركت گفتني است).40-42: 1384

و شهوت  ميها براي ساخت بازيوحشت هـاي ايـن در زنـدگي قهرمـان.كننـد استفاده

و ارزش بازي در هـاي جنسـي يـا پيشـرفت جـذابيت، ها قدرت ها، خانواده وجود ندارد

و كشتار روش و فرزنـدانش،هركول،براي نمونهاست؛ هاي كُشت قهرمان يونان كه زن

هـا، مـردان ديگـر ايـن بـازي. اي است هاي رايانه را كشت، الگوي محبوب يكي از بازي

و احساساند، اغلب جنگندهو اگرچه قوي بي عقل و به شدت و حتـي گـاه ندارند مايه

الگـو گرفتـه از شخصـيت،»مهاجم مقبـره«داستان بازي قهرمان» لاراكرافت«.مضحكند

بيهيك هنرپيش هـا از نظـر الگوهـاي زن ايـن بـازي. اسـت1»تراي رونامي«نامهواقعي

بـه بـر مشـكلات اخلاقـي، بنـا افـزون اي، هاي رايانه تر بازي بيش. جنسي بسيار جذابند

مي سياست ).41-38: همان( شوند هايي خاص ساخته

و چه بيانآنبا توجه به هـاي فارسـي، سـازندگان داسـتان قابليـت با توجه به شد

و ادبيـات توانند از راه تعامل بـا دانـش داخلي مي فارسـي كشـورمان، آموختگـان زبـان

ي آموزشـي بـراي هايي الگو گرفته از فرهنگ غني كشورمان بسازند كه هـم جنبـه بازي

و هم و جوانان كشورمان دارد و ادبياتمـان بـه سـاير كودكان، نوجوانان معرّف فرهنـگ

. ملل است

ي پژوهشهپيشين.2

هاي داخلـي هاي اخير به ساخت بازي اي در كشور ما در سال هاي رايانه سازندگان بازي

در اين. بازي داخلي ساخته شده است60ي اخير، تنها حدود در دو دهه. اند روي آورده

از10ميان، حدود  و شخصـيت داستانبازي برگرفته و-هـاي ايرانـي ها اسـلامي اسـت

هـاي سـاخته از ميـان بـازي. هاي خارجي است تر الگو گرفته از بازي ها بيش ساير بازي

خان جنگلي، آرش خان زند، ميرزا كوچك توان به سياووش، گرشاسپ، لطفعلي شده، مي

يهدر زمينـ.اشـاره كـرد) آهنگـري كـاوه(و درفش كاويـاني)ع(كمانگير، ملك سليمان

ي دربـارها كتـابي امـ منتشـر شـده اسـت؛ هايي كتابتاكنون،يا رايانههاييساخت باز

اصـولب در كتـا) 1385(حبيبـي. يافـت نشـد نويسـي نامه بازيسناريونويسي بازي يا
و طراحي بازي بـهي،سـازيدر كنار طرح مسائل مختلـف بـاز،يهاي كامپيوتر ساخت
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بـه پژوهش خود،در) 1386( پور كريم. است اشاره كردهيبازيسناريونويساختصار به

هـاي تـر پـژوهش بـيش. توليد تا پس از توليد پرداخته است از پيشيمراحل ساخت باز

جمله پژوهشاز.ندا پرداخته هاي غيرايراني استفاده از بازيشناسي به آسيب انجام گرفته

خـاصيثير چند بـازأتي دربارهي،شناخت روان از ديدگاه)1383(و ديگران پورمحسني

ميچرخش ذهني نوجوانان بر  ـنيـز)1383( دوران.نـدنك بحث يهـايثيرات بـازأبـه ت

تـ) 1384( اسـداللهي. اسـت اشاره كردهيا رايانه و منفـأبـه ويبـازيثيرات مثبـت هـا

 ـپـژوهش. اسـت آن پرداختـهيسياس،ياقتصاديها جنبه و جلال  محمـدزاده صـديقي

تربنيز) 1384( و تيبازگونه اينثير مثبتأاهميت و استفاده از اين فرصتأها كيد دارد

ميمؤنسل فردايهاو خلاقيتيعلمياستعدادهايشكوفاييرا برا فـرديتفضل. داند ثر

ويغربـيدر كشـورهايا هـاي رايانـهيبازيبند به طبقهنيز در پژوهش خود،) 1385(

.است پرداختهناين مسئله در كشورما نبود

 داستان قهرمان قاتل.3

 معرفي كتاب.3-1

و به نثر،منثور هاي از افسانه،نامه قهرمانيا قهرمان قاتلداستان هراَبوطـايهنوشت عاميانه

و شرح جنگبه زمان هوشنگ، پادشاه افسانه است كه مربوطيسوسرط هاي او اي ايران

گرشاسـب قـرار بـن مقابـل قهرمـان آغـازدراو.براي كشورگشايي است] قهرمان قاتل[

ب؛گيرد مي  اسـفنديار. يابـد هاي دور، دسـت مـي سرزمينهاما بعدها با همكاري هوشنگ

ميهاخلاف روايت، بر نيز  ). 215: 11356اته،(شوديرايج، به دست قهرمان كشته

مـاجراي،داسـتانيهشرح نبردهاي فراوان قهرمان قاتل است كه در ميانـ،داستان

و جاذبـه عشق او با سرو خرامان، دختر جبل كبير، بر جنبـه   هـاي داسـتاني هـاي غنـايي

و شاهزاده،قهرمان قاتل. افزايد مي ا پسر طالع مراد اقلـيم ست كه پدرش پادشاه هفـت اي

آناهديو. ربايندمي نداشتهتر بيشدر حالي كه سه سالراوا ديوها.است كـه بـا به اميد

را سيزده سال در درياي محيط در دامن كوهاو زاد پيروز شوند، پرورش قهرمان بر آدمي

و صحراي هيهات و،قاف ودرقـي مشـاهده پـس از كننـد؛ امـا نگهداري مـي حبس ت

1 Hermann Ethe 
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و در حالياز ترسقهرمان شجاعت به ربع مسـكون است، او را در خوابكه شان، شبانه

مي،بردهشاهو دشت هوشنگ اش هـاي طـولاني بـا پسـر عمـه جنـگ طـي او،. كنندرها

وي اهراسببن قهطران نكه در شـود، مـي حريف او بـا كمـكو آيـد مـي از در دوسـتي

مي،هاي چينبه سرزمين،شدهشاه متحد خوار با هوشنگ جادوگران آدم و هند تازد ختن

و رشادتو با پهلواني بيها و افسانه هاي مي،اينظير .دسازپادشاهان را مقهور خود

ميگزارهيهبا مشاهد ايـن داسـتان كه شود هاي قالبي خاص مجالس نقالي، معلوم

و به1به اعتقاد بلوشه. متون نقالي بوده استنيز از  دسـتور اين داستان اصلي هندي دارد

و به دست بزرگمهر به پهلـوي ترجمـه  طشـده انوشيروان آن را بـه فارسـييسوسـرو

و بعدها به تركي نيز ترجمه شده است ج1380(، اما اسماعيلي؛ برگردانده أمنشـ)1:76،

،وي.آوردخـود نمـييهگفت ـهـيچ سـندي بـراي،كند؛ زيرا بلوشـه هندي آن را رد مي

رايهفرضي ميپذيرفتنيديگر بلوشه كـه ايـن داسـتان از جملـه؛ مبنـي بـر ايـن دانـد تر

در هاي سيستان است كه بخشي از آن مربوط به پهلواني حماسه  هـاي رسـتم اسـت كـه

.)همان( ده استششاهنامه وارد

.).II/32فلوگـل(شـودمييوين نگهداريهدر كتابخان اين كتابيتركيهترجم

از بر ده جلد است كه قهرمانهاي تركي، حجم اثر بالغ در نسخه نامه تنها بخش كوچكي

نگ اسـت كـه بخش نخست آن در سه جلد مربوط به داستان كيومرث تا هوش. آن است

اي هوشنگ در چهار جلد استهگشايي شرح جهان،بخش دوم.نام دارد نامه گردنكشان

ازيهنسخ.است نامه قهرمانبه نام، بخش سوم.معروف است نامه هوشنگكه به  كـاملي

. اين مجموعه در دست نيست

 ـنسخه دو.موجـود اسـت) IV/993پـرچ،(بـرلينيهاي از اين كتاب در كتابخان

 دوشـنبه شـهريبنيـاد خاورشناسـدر 116و2/409هـاي به شـماره نامه، نسخه از قهرمان

:3ج،1340مشـار،( بـار چـاپ سـنگي شـده اسـت چنـدين،در ايران. شودنگهداري مي

در)صفحه 120( 1270جمله در سالاز؛)3968 و به كتابت محمـد جعفـر گلپايگـاني

مي 1313سال  و در كتابخانه ملي تهران نگهداري  نظربه.شوند به كتابت سيد رضا بدري

و چـاپ كـرده،عامـه آثار ادب ديگر چونهم،رسد ناشران مي ايـن داسـتان را خلاصـه
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و فضـاي،هاي سنگي كتاب به همراه تصـاويري اسـت كـه پوشـش چاپ.باشند ابـزار

.قاجار استيهمتعلق به دور،فرهنگي آن

و سبك اثر.3-2  نويسنده

و، داستانيطرسوسيموسبن عليبن حسنبن محمد ابوطاهر 6يهسـديهنويسـند پـرداز

بـودهيامـروزيهيا از مـردم طرطـوس در سـوري صغيرياهل طرسوس در آسيا،.ق.ه

با؛است و توجه به فارسي ولي بـه موجـب،كامل او در اين زبانيو تواناييزبان بودن

و محتوا اويمضامين ويكه غالباً به اشخاص تـاريخ نامه قهرمانو نامه دارابچون،آثار

مي ايرانيداستان مي باستان مربوط و شود، ويدر اصل ايراني،توان گفت كه بوده است

آنيآسيا خود يا پدرانش به و در :رك(نـدا ساكن شـدهجا صغير يا شام مهاجرت كرده

و،احتمال ديگر). 422-421: 1345 آيتي، /از مـردم طرسـوس،در اصـلي،آن است كه

و چون اين و مرز ميـاني،نواحي از اوايل حكومت اسلام طرطوس بوده ملـل مسـلمان

و همواره در معرض و نصارا بوده و چنـد بـار ميـان بيـزانس و غارت قرار داشته جنگ

مـردم؛)529-3:526ج، 1408،حمويي:ك.ر( دست گشته استبه اسلام دستينيروها

ميياسلام هاي ديگر جا به ناچار به سرزمين مسلمان آن و ابوطـاهر يـا كرده مهاجرت اند

آيـد كـهياو چنين برميهااز داستانياز موضوع برخ. انداز اين گروه بوده او نيز پدران

 اسـكندرنامه، نامـه، ابومسـلم، از ديگـر آثـار طرسوسـي.اسـت مذهب بودهيشيعي،و
بخـش ادبيـات،( اسـت به تركـيين حبشآقرو منثوريهشاهنام نامه، مسيب نامه، داراب

.)يابوطاهر طرسوسذيل:1370،يالمعارف بزرگ اسلامهداير

بي،در اين داستانيطرسوسينويسندگيهشيو و در وصـف.ف اسـت تكلّـ ساده

و شرح رويدادها بسيار صحنه و حـالات روانـي مهـارت ها و در بيان عواطف تواناست

و جملات كوتاه،نثر كتاب. تمام دارد و،مرسل  هـاي نثـر ويژگـي به مانند با تكرار فعل

در ايـن. اسـت مشابه نامه دارابو) 1380:177اسماعيلي،:رك( نامه ابومسلمابوطاهر در

 ـدر خبري از اشـعار،خلاف آثار ديگر طرسوسيرب،داستان شـايد. لاي مـتن نيسـتهلاب

.اشعار را حذف كرده باشند،سازي متن كنندگان اثر براي كوتاه تلخيص

كشـان، قهطـران، گـردن قهرمـان،:ازدو عبارتنعمتنو،دهاي داستان متعدشخصيت

شاه، بهـروز جهانـدار، شاه، بهرام، سهراب، كهطال، مهلل شاه، كهال تجري، كيوان هوشنگ
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شاه كشميري، شاه، سيامك، فرامرزشاه، جوان شاه، اهرمن جبل كبير، شهبال پري، كيومرث

سـوار، پريزاد، ضـحاك اژدي بهرام كوچك، رنگين جادو، خردك جادو، زال زمان، قاهر

.شاه نريمانو دست، قارون ديوبند آهنبن نامدار، سام سوار، گشتاسب برزوي

شـيربچه، ماننـد حضـور عيـاراني يي چـون هـا مايهبنداشتن دليلبه قاتل قهرمان

و عاصم عيار، و هاي داستان حضور دارنـد هزار عياري كه در صحنه24 گردنكشان عيار

شب(كار ابزار و)داروي بيهوشي، كمند افكنـي( هاي عياريو كردار) روي يراق از آثـار

.شودمتون عياري محسوب مي

در اين داسـتان نيـز،ديگر آثار طرسوسي چونهم،العادهو موجودات خارق ديوان

شش چهار جانور مانندشود؛ ديده مي .قاتـل اسـت پاي بحري كه مركـب قهرمـان چشم

ميجنبه ، قهرمان را به درياي محـيطهايود:شودهاي رمزي در همان آغاز داستان نمايان

ميدر دامن كوه قاف به صحراي هيهات مي و در ميان جان نگاه .دارندبرند

زن چونهمهاي حماسي مايه بن با قهرمان)سرو خرامان(نبردهاي پياپي، نبرد يك

و خــارق و عوامــل ديگــرو قهطــران، عناصــر جــادويي ،العــاده، وصــف ميــدان جنــگ

ميرا شاهنامهاز اثراين ذيريپ ثيرأت بن،در ضمن.دهدنشان ها را در ديگر آثـار مايه اين

و عاشـق بـا معمـولاً،هـاي عيـاري در داسـتان.تـوان يافـت مـي نيز طرسوسي  قهرمـان

ميكمندافكني به قصر معشوق مي و او را در خواب ؛بيند يا با او بزمي مخفيانه داردرود

ميخراما در اين داستان، اين سروام .رودان است كه مخفيانه به ديدار قهرمان

بريا رايانهيساخت بازيالگو.4  قهرمان قاتلداستان با تكيه

و جنبه صحنه،ها زمينه در اين بخش، كـه ظرفيـت،قهرمان قاتلداستان گوناگونيها ها

به تبديل مي دارند،اي بازي رايانه پذيري و برجسته يفضـا كـه از اينپس.دشو مشخص

و نيز فضاهاكلّ موجـوديفضامتناسب با ها نيز شخصيت،شودمي توصيفمختلفيي

و انديشهيجنگ هاياز لحاظ پوشش، صدا، ابزار كاربر،.شوندمييطراح...وها، عقايد

مي در نقش قهرمان اصلي داستان قرار مي و ماجراهاي داستان را تجربه كنـد تـا بـه گيرد

هر مرحله از قصه، امتيازي دارد كـه رسـيدن امتيازهـا بـه حـد. هدف نهايي خود برسد

و پيروزي كـاربر بـر تمـامي موانـع داسـتان، از جملـه ديو  و ه ـنصاب ا، موانـع طبيعـي

و پيروزي نهايي است اي، به منزله افسانه .ي رسيدن به پايان قصه
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او.آيدميداستان از اين قرار است كه پريان به ديدن قهرمان قاتل تا خواهندمياز

را. ها برودآنيا به يارهمبارزه با ديويبرا و بـا پـذيرد مـي قهرمان نيز اين درخواسـت

مي پريان هم مي،اهديو. شود سفر و خبردار ميشوند و پدرش را ؛رباينـد معشوق قهرمان

بيكها قهرمانام شـده رساندن به پريان راهـي براي ياريتنها،خبر است از اين موضوع

،تي مسلمان اسـت قهرمان كه شخصي ها، طلسمو شكستنيرسانيدر طي اين يار. است

و نيز توكّ با خواندن اسم و غريـب اعظم و موجـودات عجيـب ل به خداوند بـر ديوهـا

مي. شود پيروز مي و شهودها مرحله به مرحله بيان و كـاربر داستان اين كشف در،شـود

رويرا براساس لوحروي خود پيشاتفاقات،هر مرحله و نقشه،آنيكه بر ي مأموريت

مي، است نوشته شدهراه .دبر پيش

و موجودات عجيـب كوشش شده،در طرح داستان است تا با وارد كردن حيوانات

آن. سير داستان جلوگيري شوداي شدن از كليشهب،و غري جا كـه داسـتان كـاملاً البته از

ع و به و،مذهبي گرايش دارد-ناصر مليايراني است  بـديع در نـوع خـود قابـل توجـه

.است

1پردازي صحنه.4-1

و به تبع آن صحنه صحنه ؛ بلكـه افتـد در يك مكان واحد اتفـاق نمـيي،بازيي داستان

و كننده، پركشـش، هيجـان بسيار متنوع، سرگرمييها با مكانبازي كاربر متفـاوت انگيـز

در( آسمان،)كه شهر پريان است( باغ ارمشود؛ از جملهميروهروب و قهرمـان كه پريان

كـه( كـوه محنـت،درياي محيط،تصوير زمين از بالاي آسمان،)آيند آن به پرواز در مي

وصف دشت زيبـا بـا(كوهيهقلّ،آبيها كوه، سرچشمهيهدامن،)ا استهجايگاه ديو

يبزرگـيهقبـ،)كه از كوه سـرازيرنديبزرگيتا نهرهايمو خرّييات از سبزئتمام جز

و وقت مـيكه از طلا ساخته شده ،كنـد جـا را روشـن مـي همـه،تابـديخورشيد بـه آن

هر به وجودمتفاوتيفضاها(گوناگونيحصارها و باروهـا،)حصار آمده درون ، برج

و فضاها چاه آنمتفاوتيها ،)رفـتن بـا نردبـان تاريك بودن، رفتن با كمنـد،(ها داخل

و فضاها ميدان آنيها گليميدان(ها موجود در آنيو رياحين، ميدانها از كه ديوها در

پل، خندق، كنندمييپادشاه و توصيف مردم شهر،ها گذشتن از ازيهاي كه قالب(شهر

1 Setting 
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و حركت نمي نقره آنو بسـتهيرسيدن به درهـا،)كنند اند  هـاي شـيوه هـا بـه بـازكردن

آنيهايشگفت( قصرو گوناگون .)جـا موجود در آن، تجهيز شـدن قهرمـان داسـتان در

مي ديگر مواردي كه به غناي صحنه ازكند، پردازي داستان كمك : نيز عبارتند

و غباريتاريك،دود.1  به اين عناصـر داستان، تاريكيدر درون چاه يا فضاها:و گرد

مي خوريميبرم و هيجان كه .انگيزي بازي كمك كند تواند به رازانگيزي، تعليق

بهبيتوجه ثير قابلأتي گوناگون،صداهاترديدبي:صداها.2 و رغبت كاربران ر گرايش

و درسـت از صـداها، صـحنهي بـه تفادهاسكه اين ضمن. ها دارنديباز راي جـا داسـتان

و باورپذير مي ؛ از جملـهدونشـ مـي لحاظي گوناگونيصداها،در اين طرح.كند طبيعي

در(مختلفيها محيط ها، اشيا، صحنهيصدا و بـرق، افتـادن در، انـداختن سـنگ رعد

از)چاه، فرياد زدن، گريه كردن چـون عـود، بـربط،يسـازهاي( سازهاي ايراني، استفاده

آنكه) چنگ، كمانچه و موجب آشنايي كـاربران بـا موسـ توانديمكه افزون بر يقي ملّـي

و ميهنملي حسمحلّي ايراني شود،  صداي تسـبيح. كندميتقويت نيزراهاآنيستدوت

بر، ذكر اشياءگفتننسخ،ملائكه در آسمان ،خدا از جانب قهرمان داسـتان توكل كردن

و خـروش،)بعد از كشته شدن ديوها(و برق رعد و بـر اثـر رخ دادن(فريـاد عجايـب

خوانـدن اسـم اعظـم،)طلسـم شـدهيهـا بعد از شكستن چرخ(و برق رعد،)غرايب

و بلنـد شـدن صـدا،قهرمانيارزشكرگ، قهرماني وسيله به يكنـده شـدن در از پاشـنه

آن(سازيصدا آن، عجيب مي درون قصري كه در آويزان شدن،)شود جا قهرمان تجهيز

ميكه سقفايه ها از سوراخينا انداختن گرز بر زمين،كنند صدايي شبيه ناقوس توليد

شـاه كـه ابـزار جنگـي روح قـارون رايبقهرمان دعا كردن هولناك،و بلند شدن صدايي 

يهگريـيصـدا،انداختن سنگ درون چـاه كـه صـدايي نـدارد است،براي او گذاشته 

و سرو،معشوق قهرمان براي بيـدار قهرمانيهنعريصدا با هم، خرامان صحبت قهرمان

،هنگام زدن گـرز قهرمانيهنعر، خنديدن ديوصداي،صحبت قهرمان با ديوو،دي كردن

،شـود خرامان با قهرمـان كـه مـانع او مـي صحبت سرو،خوردنهفرياد ديو هنگام ضرب

و سـرو،فرياد زندانيان دربند، سوز از ميان چاه جانيا شنيدن ناله  صحبت كردن قهرمان

آنخرامان با زندا ،به لـرزه افتـادن عـالم،خرامان است ها پدر سرونيان دربند كه يكي از

وهاصحبت كردن ديو .اهصحبت كردن قهرمان با ديوبا يگديگر
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1ي پرداز شخصيت.4-2

.شـود اجتماعي اسـت كـه در خلـوت آزمـوده مـي،هقصكه است بر آن2تئودورگودمن

يـك اجتمـاع،خود، كه قصه يكي اين:اين منتقد آمريكايي از چند نظر مهم استيهگفت

از به دليل اين،است تـوان شان را مـي اصلييهاست كه نسخ تشكيل شده هايي انسانكه

و در اجتماع پيدا كـه مگـر ايـن؛شود ثانياً يك اجتماع تشكيل نمي؛كرد در زندگي عادي

و بـراي انجـام بخشي،هر يك از افراد و امور اجتمـاعي را برعهـده بگيرنـد از وظايف

ت ازيهه نيز به نوبقص. شكيلات خاصي راه بيندازندكارها خود اجتماعي اسـت متشـكل

.كنـد فرمـايي مـي هماهنگي حكـم،بر اين اجتماع نيز. با وظايف مختلف هايي شخصيت

حادثـه، عمـل، حـوادث، شـبه ها، شـبه ها، عمل آدم ها، شبه قصه، آدميهگرچه در محدود

و بالاخره واقعي زندگي، شبه دراي گونـه بـه ولي خواننـده؛ت هستندواقعي شبهت، زندگي

مي حوادث داستان غرق مي در شود كه گويي در يك اجتماع واقعي زندگي كند يا گويي

ميمنظّ،ذهن خود اجتماعي متشكليهخان خلوت و هماهنگ را تجربه براهنـي،(» كندم

كهكه استبر اين باور يونسي.)244-245: 1368 سازد يا سـادهيمنويسنده شخصيتي

؛ ثابت است يـا گسـترش يابنـده؛نوعي است يا شخصيتي ممتازيهنمون؛ است يا بغرنج

و ضد؛قهرمان است يا سياهي لشكر ،ييونسـ(او شخصيت اصلي داستان است يا مقابل

1365 :25-27(.

و داسـتانيعنصر اساس،تشخصيبا توجه به تعاريفي كه ارائه شد، داستان است

آن؛افتد اتفاق نمي و بـايت نيز اگر بـه درسـت شخصي. آن را پيش ببرديكه شخصيت مگر

و قلم مييقدرت در.و جاودانـه شـوددتوانـد مرزهـا را در نـورد محكم پرورده شود،

آنيا رايانهيهايباز و هـدف داده نمييها اهميت زيادتكه به شخصيرونيز از شود

ب،تر سازندگانشبي و كاربران ه توجـ،يك اكشـن پرحادثـه اسـتهتوجه دادن مخاطبان

 آفـرينش بـه،ا در طـرح ايـن اثـر ام؛شودمييپردازو شخصيتيبه خط داستانيتر كم

به موارد زير،قهرمان قاتل در طرح شخصيت.اهميت خاصي داده شده است،شخصيت

:شده استتوجه 

1 Characterization 
2 Theodore Goodman 
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ويتوانـد بـاميكه كاربر استيا يا قهرمان اصلي به گونه واقعي بودن آن شخصيت.1

؛كنديپندارذات هم

و محيط.2 و تولد قهرمان بـه،كـه در آن پـرورش يافتـهياطلاعاتي از چگونگي تربيت

 شود؛مي كاربر داده

3.و شرايط گوناگونت در محيطشخصي شـادي، هيجـان، مختلفـي چـونيهاحس، ها

ميرعشقولترس، توكّ .كندا تجربه

و قهرمان اصلي داسـتان اسـت:قاتل قهرمان در شـاهزاده. شخصيت اصلي اي كـه

بـه كـوه قـاف،او را دزديـده،نـدا كه ديوها با پدرش خصومتي داشته كودكي به دليل آن

در هفـت،او.و قصدشان آن است كه با تربيت قهرمان بر آدميـان پيـروز شـوند اند برده

و كسي  و مانند ندارد هيبتش چنـان اسـت كـه. ياراي برابري با او نيسترا سالگي مثل

مي. كسي توان ديدن او را ندارد پـ،كشد هرگاه نعره در. شـودر مـي جهـان از صـداي او

و قلعـه شانزده سالگي آن از چنان قوي است كه اژدها تـوان جنـگ بـا او را نـدارد اي را

و ديوكَ جاي مي پهند ميرا را مانند ،زنـد رزي دارد كه اگر بـر كـوهگُ. ربايد كاه از زمين

و مبارزه تربيتي جنگ. شود توتيا مي و قدرتمند است جويانه و يك ارج. طلبانه دارد چهل

و نه ارج پهناي سينه دارد و سي و فارسي. قد را. زبان است مسلمان و نوشـتن خوانـدن

مي. داند مي هـاي ست با تمام ويژگي انساني. است خرامان عاشق سرو. داند زبان ديوها را

همـواره بـه. شـود احساسـاتي مـيو گاه خنددمي، گاهشودمي خشمگين گاهانساني كه 

و و آيـين جـوانمرد افـراد مظلـوم مـي كمك نيازمندان ي در مبـارزه بـا را حتّـيشـتابد

ا از پـس،در مراحل گوناگون. كند دشمنانش رعايت مي يارزشـكرگ،ز موانـع گذشـتن

و در سخت مي ميكند . برديها به خداوند پناه

را:خرامان سرو هريدختر و شـرط نمـييكسـ هند كه تن به ازدواج وي دهـد

مـ. با خواستگارش مبارزه كندكهستا براي ازدواج آن .كنـديدر ولايت احمر زنـدگي

و كشند، راي هند به دخترش نامه مـي وقتي ايرانيان براي حمله به هند لشكر مي نويسـد

مبارزي است كـه در جنـگ، اژدهـا را بـه حسـاب،خرامان سرو. خواهد از او ياري مي

و تمام سركشان را گوش نمي مي آورد ..كس حريفش نيستو هيچ دهدمالي .. 

و دو نفريك:زندانيان دربند .اند كه به زنجير بسته شده هستند مرد زن
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و طلا، ديوي كه سـرش،صورت زشتي دارند:ديوان ديوهايي به شكل قالب نقره

مي.سر اژدها است مي؛خندند ديوها ه ديواني كه نـود ارج قـد نرّ؛جنگندمي؛زنند حرف

آنام؛دارند درش انـد، سـمدان ديـو كـه مـا ضعيف،نداههاست نخوابيد كه مدتا به دليل

و پدرش ديو آدمي و به هفتاد زبان حرف مـي؛هنر بسياري دارد؛زاد است و هفتـاد زنـد

.ا اين داستان استهاي از ديو نمونه؛كند دو صورت عوض مي

مياپرو:پريان و قـراردادي نـوع خـود را در ادبيـاتو ويژگي كنندز هـاي سـنتي

. دهند كلاسيك نمايش مي

و نقره:داران شهر دكان و حركت از قالب طلا .هستند گويي نگهبان؛ندارندياند

كه:اژدها و هولناكي است ؛ قهرمان بـا او آيدمياز دهانش آتش بيرون موجود خطرناك

.و جنگد مي ... 

1وگو گفت.4-3

قو وگو ست كه گفتا داستاني،داستان خوب و تعيين كنندهدر آن موفقيبازو باشدي

كهاييباز ،مناسـبينويس ـوگو گفـتويپرداز سازندگان آن بتوانند با شخصيت است

آن. كاربر را با خط سير داستان آشنا كنند كها اين اتفاق مستلزم را بـهيبـاز فضايست

كيا گونه آن. خط سير داسـتان را دريابـدد فرصت داشته باش،كاربرتايمنطراحي جـا از

و پرهيجـان هسـتنديهـايتر بـازشبي،موجود در بازاريهايكه باز و،اكشـن تمايـل

سل ها افزايش يافتهيگرايش كاربران به اين قبيل باز در. اسـت را تغيير دادههاآني يقهو

و اطلاع كاربر از جريان باز ديالوگ،حاين طر كه شده استطراحييا به گونهينويسي

ويخلل نيهحوصل به پيشبرد داستان شود؛ بلكه بـا ايجـاد تعليـق، كـاربر تـا كاربر وارد

.رودي آخر پيش مرحله

دشـمنيافتد كه قهرمان اصـلي رويـاروميهايي اتفاق تر در زمان بيش وگو گفت

مي...) ديو، اژدها،( و شـر؛گيرد قرار ؛مـوارد ديگـري نيـز هسـت. يعني رويارويي خيـر

و وگوي گفت چون هم و معشوق . عاشق چنـين نمونـه ها برايگوو انواع ديگر گفت...

و جريـان بـازي را كوهستاني وارد قبيوقتي قرار است كاربر از يك فضا:است ه شـود

1 Dialogue 
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در،قبل از ورود او، بر روي لوحدادامه ده و فـي شخصـي معرّي بارهاطلاعاتي ت اصـلي

او در جريان بازي بايد دنبال كندكاربر هدفي كه مي به ديو يـا يا وقتي كاربر،. شود داده

و قبل از ورود به مرحلـه موجودي را از پاي درمي او اطلاعـاتي،اي ديگـر آورد داده بـه

يا سويت آن را دارد كه از اين داستان ظرفي.شود مي حديث نفسي به شيوهيك راوي

كهها عملالدستور.قهرمان روايت شود  توانـد مـي، اسـته بر روي الواح نوشـته شـد يي

ياي وسيله به و بديهي اسـت كـه.قهرمان داستان روايت شودي به وسيلهراوي از بيرون

و يا طولاني آورد؛ امـا مـي توان ديالوگ در بازي نمي تـوان تـا حـدي بـراي هاي فراوان

و آشنا شدن با شخصيت و منفـي داسـتان از آن اسـتفاده كـرد پيشبرد داستان . هاي مثبت

آنيهاز زبان راوي يا صـداي صـحنه كـه گوينـد-هاي بيرون داستان چنين روايت هم

و رجزخواني-مشخص نيست و نيز در قالب جملات يا اشعار حماسي هـاي قهرمانـان

و كشش داستان بيفزايد دشمنان مي از سوي ديگر كاربران را نيز بـيش. تواند بر جذابيت

و ضرب و زيبـاي المثل از پيش با اشعار حماسي، كنايات فارسـي آشـنا زبـان هاي فاخر

. كند مي

1يجنگهاي ابزار.4-4

و خياليها سلاحانواعي،خارجيهايبازتر بيشدر،امروزه هـاي صـحنهيبراي واقعي

 ـابزارهـايي قهرمان قاتـل،يبازيجنگهاي ابزار. شونديمينبرد طراح و قـديمي ايران ي

برمرتّيگوهرهاشمشير، تير، كمان، خنجر كه اسم اعظم به هفت:ازندو عبارتستا ب

نم،، سپر كه هركس آن را بر سر بكشدشده او كنده اسـتاد كـه هفـت بيند، گرزيآسيب

شـب را چـون روز روشـن؛است هفت گوهر در آن به كار رفته اند؛ ساختهآن را كامل 

بييم و اگر به زمين غم، ناك داردهوليصداي،فتداكند يتيغـكهغم عمود خاراشكن، تيغ

عمود ديو كه سه هـزار مـن وزن، اند قهرمان ساختهيرا از الماس برا است كه ديوها آن

. ...و دارد

1 War Weapons 
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1اپيزودهاي بازي.4-5

و متنوعي دارد بخشداستان و متنـوع كه خود مـي هاي پياپي توانـد از مراحـل مختلـف

از خلاصه. بازي قلمداد شود :ي اين اپيزودها عبارت است

آنبر سر كوه، ديدن قبقهرمان رفتن و ورود به يعمل چگـونگالخواندن دسـتور←جاه

ويشدن با اشياروو روبهيوارد شدن به حصار←مسير←يهادام و غريـب عجيب

و پيـدا←و نشان دادن راه دهليز به قهرمانيا ديدن نوشته  شـدن دهليـز كندن زير پـا

و بيرون آمدن شخص رويارويي آنبا تابوت و كشتي از شدو گلاويز شدن با قهرمان نه

و درآمـدن بـه حصـاريوارد شدن به ميدان←او توسط قهرمان و گذشتن  ديگـريزيبا

ميعبور كردن از پل و غرايب به نزديك قهرمان←آيديكه به حركت در آمدن عجايب

و پيداشدن دستوريپلبيرون آمدن←هاو عبور كردن قهرمان از آن ي عملالاز درون آب

و يافتن چـرخ←از داخل آن آن از ميان برداشتن ستون و شكسـتن گذشـتن←هـا هـا

ويرفـتن بـه محلّـ←اند كه به صف ايستادهيقهرمان از ميان تعداد زياد و وارد شـدن

م و برداشتن←آيديمواجهه با اژدها كه از دهانش آتش بيرون و خواندن اسم اعظم تير

و خواندن دستو اويعمل از پيشانرالكمان و پريدن در دهان از← اژدها بيـرون آمـدن

و وارد شدن به شهر و تعـداديكـه در آن بـازاريدهان اژدها آن دكـانياسـت دار در

و ديدن سراييپيداشدن حصار←اند نشسته درياز فولاد، وارد شدن آن ديوان تـاج كه

و ديـدن اطلاعـات بـرا←دان سر گذاشتهبريپادشاه يبرداشتن لوح از گـردن پادشـاه

در← مسيريهادام آنيشكستن ويديـدن نردبـان←جاو ورود به و بـالارفتن از آن

و انـداختن عمـود خاراشـكن بـه سـمت قهرمـان ←حركت دادن نردبان توسط دو نفر
و خلع آن گرفتن دست آن دو نفر توسط قهرمان آنو هـلاك←هـا سلاح كردن كـردن

و پيدابي←دو با گرز و رفتن قهرمان يكه از آن صدايشدن قصر حركت شدن نردبان

م آن خارقيها تجهيز شدن قهرمان به انواع سلاح←ديآيآواز طـور همان،جا العاده در

و برداشـتنيپيداشـدن چـاه←لوح به او خبر داده شـده بـوديكه پيش از اين بر رو

و شسنگ از در آن و←شعبان ديو در آن چاه از وجود قهرماندنباخبر عبور قهرمان

آنيكه ديويرسيدن به جاي و رويـاروي در و سـرو خرامـان بـايجا خوابيـده قهرمـان

غم← يكديگر رو؛كشتن ديـويغم توسط قهرمان برا در آوردن تيغ كـهيولـي از آن
 

1 Games Episodes 
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او بنـابر؛بكشدداند كه او را در خوابينميشرط مردانگ،ديو در خواب است را ايـن

پايتن به تن به سختيدر نبردو كندميبيدار ميديو را از شكستن قفـل←آورديدر

و پيدايو رفتن به چاه و دو تـن ديگـر از زنـدانيان شدن پـدر سـرو ديگر ←خرامـان
و آمدن نردبانيشنيدن آواز با←به سمت پايينيوحشتناك از درون چاه رفتن قهرمان

و يار ديگر آن رودرروييان به سمت آن نردبان و نبـرد بـا و از پـا بـا دو عفريـت يهـا

رو نوشته شدن دستور←ها درآوردن آن آنيعمل بر و خواندن و←در باز كردن در

امـا از فـرط؛انـده ديـو پنهـان شـده ديدن هفت زنجير كه در ميان زنجيرهـا دوازده نـرّ 

و گـوي،ديوان←اند ضعيف شدهيخوابيب اويقهرمان را شـناخته ويمنتظـر آمـدن نـد

م از غلّراهاآن قهرمان  رويهخواندن ادام←كنديو زنجير آزاد ويداسـتان بـر لـوح

و اينيهبه مرحليبازيارتقا داشـته همـراه خـود كه قهرمان بايد لوح را تـا آخـر بعد

.باشد

و فضاساز جزئيات،بخشي از يها نشد تا تنها كنش ذكرها در اين بخشيصداها

آن. برجسته شوند داستاني و غريـب درآميختـه داستان از  جا كـه بـا موجـودات عجيـب

ويقابل بازآفرين است، كـهيبحـريپـا جانور شـش براي نمونه،؛تصرف استو دخل

ويبـراكهو سيمرغ است مركب قهرمانو چهار چشم دارد ورود بـه مراحـل سـخت

مي ياري رفتن به درون آتش .توانند از موجودات جالب در بازي باشند گر قهرمان است،

رو،نام قهرمانكهي مهم پايان بحث اين است نكته و عفريتـانياز آن كه ديـوان

كل،آورديمدريرا از پا و در  اسـتيمنفـيمثبت با ناميشخصيت،قهرمان قاتل است

و جذاب كه مي .تر براي وي برگزيد توان در تبديل داستان به بازي، نامي مناسب

 گيريهنتيج.5

و اقتصـاد تر كشورهاي پيشرفته، ادبيات وارد عرصه در بيش هاي گوناگون فرهنگ، هنـر

و تنها در متن كتاب و پژوهش شده و دانشـگاهي محـدود نمانـده اسـت ها . هاي علمـي

ني بي گـران ادبـي بـا فضـاهاي زمان آن فرا رسيده است تـا پـژوهشز،شك در كشور ما

و با مسلّ گسترده ي اي، گنجينـه رشـته هاي ميـانط شدن به دانشتري ارتباط برقرار كنند

و به جامعه معرفي و هنري آماده ادبي ايران را براي تبديل به كالاهاي گوناگون فرهنگي

و هـمهم،نبود تعامل. كنند و برنامـه هـدفي بـين فكري و اهـالي ادبيـات سـازان هنـري
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و نوجوان باعث شده است كـه در ايـن زمينـه، كارهـايي فرهنگي براي نسل هاي جوان

و هم و ضعيف انجام شود و دست سطحي آوردهاي شگرف ادبـي چنان بين نسل امروز

و جوانان، تنهـا مصـرف  و نوجوانان كننـدگان كالاهـاي فرهنگـي كشورشان فاصله باشد

كمغرب با و ترين سـنخيتي بـا ارزش شند؛ كالاهايي كه معمولاً هـاي فرهنگـي، اخلاقـي

مي. ديني ما ندارند و كارشناسانه رسد كه اين امر نياز به برنامه به نظر اي دارد ريزي دقيق

و دقيق بازسازي يا بازآفريني متون داستاني اعم از عرفاني، حماسـي،  تا در فرايند علمي

ط و و بايستهتعليمي، عاميانه اي براي بازار فيلم، انيميشن، تئاتر، نزآميز بتوان مواد درست

و هاي رايانـه بازي و ارائـه كـرد ... اي در ايـن ميـان، نقـش ادبيـات عاميانـه يـا. تعيـين

ب1هاي رمانس و در عين حال از جهت ميزان و عاشقانه بسيار پررنگ كـارگيريه عياري

شد همان زيرااست؛ مندي ناديده انگاشته شدههو بهر متـوني طور كه در مقاله نشان داده

و جـذابيت داسـتاني، شخصـيت  پـردازي، پـردازي، صـحنه از اين دست، از نظر كشـش

و طبيعي، تنوع مراحل كنش و مكـان صداهاي متنوع و هاي داستاني، زمان هـاي شـگفت

د جذاب، ابزارهاي جنگي، گفت و تعليـق و كـنش وگو و اسـتاني، تسلسـل حـوادث هـا

و چندمرحله برخورداري از ويژگي و اي يا اپيزودي بودن صحنه هاي گوناگون فانتزي ها

و كـافي از همه مهم و جوانمردي، ظرفيـت لازم و رسوم عياري و آيين  تر، بعد حماسي

نمونه، يكـي از در اين پژوهش، براي.را دارنديا رايانهيهايبازشكل به براي بازتوليد

و ظرفيـت آن بـراي تبـديل بـه بـازي اين داستان هاي عياري به نام قهرمان قاتل، معرفّي

و شرح شده است رايانه ي مهـم اسـت كـه هدف اين مقالـه، بيـان ايـن نكتـه. اي، طرح

و ادبيـات خـواه در رشـته ريـزان درسـي تحـول شايسته است برنامه دري زبـان فارسـي

ايي عملي براي آشنا كردن دانشجويان با فرايند بازسازي يا بـازآفرينيه ها، درس دانشگاه

و هنري مختلف در نظر بگيرند اين امر باعـث. متون داستاني قديم براي مقاصد فرهنگي

و ادبيـات شود كه فـارغ مي و مـرور انتزاعـي تنهـا فارسـي، التحصـيلان زبـان بـه حفـظ

و در اين عرصه شاه و كـافي را كسـب نيز توانمندي كارهاي ادبي بسنده نكنند هاي لازم

.كنند

1 Romance 
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